
نخلونارنج

»نخل و نارنج« نخســتین رمان وحید یامین  پور است 
که از سوی انتشارات جمکران منتشر شده و تا به امروز 
بیــش از پنجاه بار تجدید چاپ شــده اســت. این رمان 
درباره زندگی شیخ مرتضی انصاری و حوادث و اتفاقات 
مهم دوره زندگی ایشــان است. شــیخ مرتضی انصاری 
از فقهــای شناخته شــده و به نام فقه شــیعه اســت که 
شاگردان ممتاز و بزرگی را تربیت کرده  که از مشهورترین 
ایشان می توان به میرزا محمدحسن شیرازی، که فتوای 
تحریم تنباکو را صادر کرد، اشــاره کرد. نویسنده تلاش 
کرده اســت لحــن و دیالوگ ها را با دوره زندگی ایشــان 
مطابقت دهد. اثر حالتی داســتانی دارد و حول زندگی 
شیخ انصاری روایت می شود. نویسنده در این رمان، جز 
زندگی شیخ انصاری و تاریخ علمای شیعه، به موضوعات 
دیگر از جمله جنگ های ایران و روس، حضور انگلستان 

در ایران و دوران امپراتوری عثمانی پرداخته است.

برشیازکتاب:
بازار نجف از هفت شــاخه به حرم منتهی می شــد و 
آن راهی که مرتضی می آمد، از ســمت شرق و در مقابل 
ایوان طلا به حرم می رســید. چند نفر با لباس های بلند 
عربــی در حال بازگشــت از نماز جماعــت ظهر و عصر 
بودند. از اقامه نماز چیزی نگذشته بود و هنوز خادمان 
حرم درها را نبسته بودند. مرتضی نعلینش را بیرون حرم 
از پا درآورد و به ســمت درگار چوبی رفت. نعلینی که به 
زردی می زد، فرســوده تر از آن بود که کســی را به طمع 
بینــدازد. درگاه را بوســید و گونه راســتش را روی زمین 
گذاشت که ناگهان موجی از دلتنگی آمیخته با اشتیاق 
توفید و چشــم ها را به اشک نشــاند. در برابر ایوان طلا 
ایســتاد تا اذن دخول بخواند، ولی پیش از آن دوســت 
داشــت بار دیگر تمام زوایای حرم را بــا دقت ببیند و به 

خاطر بسپارد.
حــرم بــا طلاکاری های جدید شــاه قاجــار و ضریح 
نقره ای کــه چندی پیش نصب کــرده بودند، به کلی با 
گذشــته اش فرق کرده بود. دو گلدسته در اطراف ایوان 
به تازگی به دســتور فتحعلی شاه طلاکاری شده بودند و 
شبســتان اصلی حرم با زیلوهایی با نقش چهارگوش و 

لوزی از جلوی ایوان تا کنار ضریح مفروش شده بود.
حرم خالــی از زائــر و نمازگزار بود و جــز گفت وگوی 
مبهم خادمان در شبســتان های اطراف صدایی شنیده 
نمی شــد. مرتضی بــا قدم های کوتاه خــود را به ضریح 
رســاند؛ دســت هایش را در پنجره های نقره ای آن گره 
کرد و پیشــانی را بر آن تکیــه داد. آن رؤیای ملکوتی را 
بــه یــاد آورد و تمام وجودش از خاطره شــنیدن صدای 

امیرالمومنین مشتعل شد...
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انقلاب
راهنمای  رمان های ماندگار

نام وحیــد یامین پــور در وهله اول با 
یک کت و شلوار یا پیراهنی یقه دیپلمات 
کــه روبه روی یک فردِ ترجیحا سیاســی 
نشسته اســت و دارد سر یک موضوعی 
کلنجار می رود، به ذهن هر خواننده ای 
متبادر می شود. این وحید یامین پور در 
نقش مجری و کارشــناس صداوســیما 
اســت. اما وقتی اولین رمانش منتشــر 
شــد، این تصویــر جایش را بــه تصویر 
بهتری داد که می شــد بیشتر دوستش 
داشــت. رمان »نخــل و نارنج« برعکس 
شــخصیتِ نویســنده اش که سیاســی 
اســت، کتاب سیاسی ای نیست. کتاب 
زندگی یکی از عرفای ایرانی را به تصویر 
می کشــد، والحق والانصــاف هم خوب 
نوشــته شــده و مخاطبان زیادی را هم 
با خود همراه کرد و تــا به امروز بیش از 
پنجاه بار چاپ شــده است که این خود 

نشان از نویسنده ای قدر می دهد. 
بعــد از »نخــل و نارنــج«، یامین پور 
ســراغ نوشتن رمانی دیگر رفت و این بار 
گزینه سیاســت را برای رمانش انتخاب 
کــرد. درســت اســت کــه او در رمــان 
»ارتداد« به ســراغ سیاست رفته است، 
اما کوشــیده یک عاشــقانه سیاسی را 

برای علاقه مندان تدارک ببیند. 
نویســنده در دومیــن اثر داســتانی 
خود تلاش کرده است تا با انتخاب یک 
ژانر جدید، کشــش داستان و همراهی 

مخاطبان را افزایش دهد. او ژانر »تاریخ 
جایگزیــن« را برای ارتداد انتخاب کرده 
و تاریخ جایگزین؛ یعنی نوشــتن درباره 
اتفاقی تاریخی، اگر به گونه ای دیگر رخ 

 می داد یا اصلا رخ نمی داد.  
داســتان در »ارتــداد«، از اوج شــروع 
شــده و خواننــده از شــنیدن خبــری 
شــوکه می شــود، یامین پور مخاطب را 
به بیســت و دو بهمــن 1357 برده اما نه 
آن بیســت ودو بهمنی که انقلاب پیروز 
شــد؛ بلکه یک بیســت ودو بهمن سیاه 
و خون آلــود؛ بیســت ودو بهمنــی کــه 
رنگ و بویــی از پیروزی ندارد و ســیاه تر 
از هفده شــهریور 57 اســت. داســتان 
»ارتداد« با یک شــوک شروع می شود، 
به این صورت کــه در دوازده بهمن 57 
که امام وارد ایران می شود مسیر نهضت 
به گونه ای پیش مــی رود که انقلاب در 
بیســت ودو بهمن به پیروزی نمی رسد. 
در خلال داســتان متوجه شک و تردید 
بســیاری از مبارزیــن می شــویم و این 
اتفاق مســیر مبــارزه را تغییــر می دهد 
و تعــدادی بــه اصطــلاح حواریون هم 

 از مسیر خارج می شوند.  
شــنیدن همیــن قصــه، هــم جــذاب 
اســت و هم تصــور نکردنــی. مخاطب 
در  را  خــودش  کتــاب  جای جــای  در 
خیابان هــای تهران تصــور می کند؛ آن 
هم در شرایطی که هنوز 10 روز از جشن 
عمومــی ورود امام به میهن نگذشــته و 
حــالا همه ایران عزادار شــده اند. مردم 
تمام امید خود را نابودشــده می بینند و 
شــیرینی پیروزی در کام آنها تلخ شده 

اســت. راوی قصه، مرد عاشــقی است 
که عاشــقانه های زندگی اش در دل این 
تاریخ معکوس رقــم می خورد و حالا در 
جایی از تاریخ ایســتاده که هیچ گاه رخ 
نداده اســت، اما به ما نهیب می زند که 
ممکن بود امروز در جایی شبیه آنجا که 

او قرار گرفته، ایستاده بودیم. 
یامین پور  »ارتــداد« نوشــته وحیــد 
همه اش سیاســی است، اما با ماجرایی 
عاشقانه گره خورده است. نویسنده در 
این رمان به خواننــده نهیب می زند که 
متوجه شــود کجای جهانش ایســتاده 
اســت. از طرفــی در پــی آن اســت که 
خواننــده خود پــی ببرد که نســبت به 
آرمان های انقلاب و رهبر، کجا ایستاده 
اســت! او »ارتــداد« را در ســه بخــش 
»حیرت«، »ارتداد« و »رجعت« نوشــته 
اســت و همه فصل ها هم با عنوانشــان 
عجین شده اند. نویسنده برخلاف دیگر 
آثــارش ترجیح داده اســت کــه درباره 
این اثــر صحبــت نکند و اجــازه بدهد 
کــه خواننــده خود به هــدف کتاب پی 

ببرد.  
اگر بخواهیم انصاف را در نقد کتاب 
رعایت کنیــم، باید دو نکتــه را در مورد 
کتــاب را مورد بررســی قــرار بدیم: اول 
اینکه محتوا و ایده رمان تازه است؛ هر 
چند در این ژانــر و موضوع، در ادبیات 
جهان آثار درخشانی خلق شده است، 
امــا نمونــه میهنــی ای از آن نداریــم. 
عــلاوه بــر اینکــه مخاطب با یــک ژانر 
جدید مواجه می شــود و تصور می کند 
که واقعا اگر ســال 1357 امام خمینی 

زینب آزاد
روزنامهنگارومنتقد

جایبهتریبرایزیستن
وحید یامین پور در ارتداد تاریخ را می شکند

تا نشان دهد اگر انقلاب نمی شد، چه می شد؟


